
  

  منطق

عمـوم و خصـوص   «الت تر است. در ح خاصتر و مصاديق مفهوم ديگر  مصاديق يك مفهوم عام» عموم و خصوص مطلق«ـ  در حالت » 3«گزينه  -1
  آيد.  دست مي سه قضيه حملي به» مطلق

  »هر ايراني آسيايي است.«از:  كه با توجه به مثال فوق، عبارتند

  »ها ايراني نيستند. برخي آسيايي«/  »ها ايراني هستند. برخي آسيايي«

  تر است.  در عموم خصوص مطلق يك دايره از ديگري بزرگ

  (دشوار) هاي چهارگانه) صداق ـ نسبت(خدابخش) (درس سوم ـ مفهوم و م

  » گربه و سفيد«: ـ دو دايره متقاطع» 1«گزينه  - 2

  

  »شريك الباري و واجب الوجود«: دو دايره متخارج

  

  »گياه و گل«: دو دايره متداخل

  

  ها: بررسي ساير گزينه

  نيز (تباين) است.  »كمان تير و«(تباين) و » پرنده و آتش«، )عموم و خصوص من وجه(» گربه و سفيد«»: 2«گزينه 

  است.  )تباين(» سنگ و آتش«(تساوي) و » انسان و متفكر«و خصوص من وجه)،  (عموم» سياه و پرنده»: «3«گزينه 

  است.  )(عموم و خصوص من وجه» ايراني و آموز دانش«(تساوي)، » مثلث و شكل سه ضلعي»: «4«گزينه 

  (متوسط) اي چهارگانه)ه (خدابخش) (درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ نسبت

  است. » عموم و خصوص مطلق«، رابطه »سيب و ميوه«ـ رابطه » 2«گزينه  - 3

  شود.  تر باشد و تمامي مصاديق ديگري را شامل مي در اين رابطه، يكي از اين دو دايره ممكن است از ديگري بزرگ

  

  شود.  سه قضيه ساخته مي» عموم و خصوص مطلق«است. از رابطه تر نسبت به مفهوم سيب  مانند: هر سيبي ميوه است. زيرا ميوه مفهومي عام

  ها سيب نيستند.  برخي ميوه ها سيب هستند / / برخي ميوه هر سيبي ميوه است

  (دشوار) هاي اربعه) (خدابخش) (درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ نسبت

 ها:  بررسي گزينه ـ» 4«گزينه  - 4

  ص مطلق است. ، عموم و خصو»ايراني و اهوازي« »:1«گزينه 

  

  است. » تباين«، حالت »مثبت و منفي»: «2«گزينه 

  

  

  است.» تساوي«، حالت »سياه و مشكي»: «3«گزينه 

  

  

  است. » عموم و خصوص من وجه«، حالت »شيرازي و شاعر»: «4«گزينه 

 (متوسط) هاي چهارگانه) (خدابخش) (درس سوم ـ مفهوم و مصداق ـ نسبت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  ج) مانع نيست /ب) دوري است  يست /ـ الف) واضح ن» 3«گزينه  - 5

تـر از درك مفهـومي    ها، سـخت  هايي استفاده كنيم كه درك خود آن واژه هاي آشنا استفاده كنيم. در تعريف نبايد از واژه در تعريف بايد از واژه
  خواهيم تعريف كنيم. (واضح بودن) باشد كه مي

را در بر بگيرد، نه اين كه برخي از مصاديق مجهول را شامل شود و برخي  عريف كنيمخواهيم ت كه ميتعريف بايد تمامي مصاديق مفهوم مجهولي 
  ديگر را در نظر نگيرد. (جامع و مانع) 

بـه شـمار    نادرسـت  نامند كـه تعريفـي   تعريف نبايد دوري باشد. تعريف يك چيز با استفاده از خودش (تعريف شي به خود) را تعريف دوري مي
  آيد.  مي

  د يك چيز هم نوعي تعريف دوري است. مانند: سلامتي: فقدان بيماريتعريف به متضا

  (متوسط) (خدابخش) (درس سوم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ شرايط تعريف صحيح)

گيـريم. تعريـف    كار مي را به» خاص«كنيم و سپس مفهوم  شروع مي» عام«ـ الف) تعريف مفهومي است. در تعريف مفهومي، از مفهوم » 1«گزينه  - 6
  باشد.  از نوع تعريف يك مفهوم با ساير مفاهيم مشابه (امر عام) و ويژگي خاص آن شي (امر خاص) مي» مفهومي«، تعريف فلز

ها يا تصاويري از مصـاديق واژه مـورد نظـر يـا مـواردي شـبيه بـه آن         ذكر مصاديق، به ذكر نمونهدر تعريف  ب) تعريف از طريق ذكر مصاديق:
  پردازيم.  مي

  شود.  است. در تعريف لغوي از لغات و اصطلاحات مترادف و آشنا براي شنونده استفاده مي ج) تعريف لغوي

  (آسان) (خدابخش) (درس چهارم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ اقسام تعريف)

نوس و اسـتعاره و ايهـام   هاي آشنا استفاده كرده و از الفاظ مبهم، نامـا  ـ در تعريف بايد شرط واضح بودن را رعايت كرد، يعني از واژه» 2«گزينه  - 7
  شده است. » تعريف دوري«استفاده نكنيم. اگر تعريف دوري باشد، ذهن دچار مغالطه 

  ايم.  هرگاه مفهومي را به وسيله خودش تعريف كنيم. تعريفي دوري ارائه كرده

  سپري شدن زمان  مانند: گذر زمان

  (آسان) تعريف)شرايط شرايط تعريف ـ (خدابخش) (درس چهارم ـ اقسام و 

كنيم بايد شامل تمامي مصاديق آن چيزي باشد كه قصد تعـريفش را داريـم. در    ـ جامع بودن يعني شامل بودن. تعريفي كه ارائه مي» 4«گزينه  - 8
مي هم هست و ايـن تعريـف جـامع    اما 6امام عقيده دارند. پاسخ، خير است، چون شيعه  12آيا همه مسلمانان شيعه به كه پرسيم  مثال اول: مي

  مانع نيست زيرا اشكال ديگري هم هستند كه منحني باشند.  »دايره: شكل منحني«دد. تعريف دوم گر نيست چون، شامل ايشان نمي

  مانع بودن: تعريفي مانعي است كه مصاديقي غير از مصاديق آنچه كه قصد تعريفش را داريم در بر نگيرد، يعني مانع اغيار باشد. 

  (متوسط) (خدابخش) (درس چهارم ـ اقسام و شرايط تعريف ـ شرايط تعريف درست)

م بـراي  مفهـوم عـا  » جسم نامي«رادي ندارد. اين تعريف مفهومي است و جامع و مانع است و اي» جسم نامي حساس: حيوان«ـ الف) » 1«گزينه  - 9
  مفهوم خاص حيوان، تعريف جامع و مانع است.» حساس«حيوان است و 

  ، تعريف لغوي است و معناي واژه گفته شده است و ايرادي ندارد. »وطيقا: فن شعرب«ب) 

  (متوسط) شرايط تعريف صحيح)ـ  اقسام و شرايط تعريف(خدابخش) (درس چهارم ـ 

اي از  مجموعـه  ن مفاهيم و تصورهاي مجهول براي شنونده است، در بيشتر موارد ارائـه ساندجا كه هدف از تعريف كردن، شنا ـ از آن» 2«گزينه  -10
  كند.  چند نوع مختلف از تعريف، به معرفي بهتر يك مفهوم كمك مي

  جمع انتشار و نشر (تعريف لغوي)، سازماني است كه فرآيند توليد كتاب را بر عهده دارد. (تعريف مفهومي)  ،مثال: انتشارات

  مانند: انتشارات سمت، انتشارات مدرسه و ... (تعريف از طريق ذكر مصاديق)

  (متوسط) تركيب انواع تعريف با يكديگر)اقسام و شرايط تعريف ـ  (خدابخش) (درس چهارم ـ


